
  
  
  
  

   ارسطو در باب حركتي آراتأثيربررسي 
 

  *عليرضا منصوري

  اشاره

،  )case study(در اين مقاله هدف اين است كه از رهگذر يك مطالعة مـوردي  
هاي ارسطو در زمينـة حركـت، بـر علـم جديـد، و                يعني بررسي تأثير ديدگاه   

ناپـذيري   هاي علم جديد، تـز قيـاس     هاي آن در پرتو دستاورد      ارزيابي ظرفيت 
هـاي    در ارتباط با بحث مذكور به ديـدگاه       . ها مورد نقد قرار گيرد      كامل نظريه 
  .شود سينا و ملاصدرا در مقايسه با ارسطو نيز اشاراتي مي بديعِ ابن

  .ناپذيري، اصل ماخ حركت، ارسطو، قياس: گان كليدي واژ
***  

  مقدمه

د دارد، يـك    بر شـقاق و تفـاوت مـاهوي علـم قـديم و جديـد تأكي ـ               كه  براساس ديدگاهي   
ناپـذيري تعبيـر    گاه از آن بـه قيـاس  ناپيوستگي عميق بين علم جديد و قديم وجود دارد كه     

در هـر حـال از      . شود  ناپذيري تلقي مي    مذكور نتيجة آن قياس   » ناپيوستگي«شود، يا اينكه      مي
شده است كـه بـا آن هـر       بهانه و دستاويزي     ناپذيري قياساين ناپيوستگي و     توسل به    اغلب
قائلين بـه ايـن     . تلقي كنند هاي جديد    ربط به نظريه   ية قديمي را غيرقابل فهم و بكلي بي       نظر

مـتهم بـه    هـستند    بـه پيوسـتگي علـم جديـد و قـديم             ديدگاه، مخالفان خود را كـه معتقـد       

                                                 
 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. *
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نگاري ويگـي، حكايـت       حكايت تاريخ  هر چند . كنند نگاري ويگي و پوزيتيويستي مي     تاريخ
هـا را مـتهم بـه        شود همان كـساني كـه پوزيتيويـست         مي    ديده  فراوان ، زيرا طنزآلودي است 

  1!كنند، خود به نحوي به آن دچارند ويگي مي نگاري تاريخ
طنز ديگر قضيه اينجا است كه چنين ديدگاهي، يعني ناپيوستگي علم قديم و جديـد، از                

 كـه   يكي آن دسته  . شود كه اهداف فلسفي مقابل يكديگر دارند        جانب دو گروهي ترويج مي    
كند تا به پشتوانة تفاوت ماهوي مـذكور بـين علـم قـديم و                 گرايي را با شدت تبليغ مي       علم

 2.هاي قبل از رنسانس، و تمجيد دستاوردهاي علم جديد بپـردازد            جديد، به تخفيف انديشه   
دستة دوم از قضا جرياني است كه براي علم به عنوان يك فعاليـت عقلانـي، ارزشـي قائـل                   

ناپـذيري كامـل      معني است چرا كه قيـاس       ، بي »پيشرفت« اساساً مفهوم    نيست و معتقد است   
 بـه ايـن ترتيـب، نظريـات قـديم           3.هاي قديم و جديد اسـت       ها مانع از مقايسة نظريه      نظريه
  .ند كه نظريات جديدا قدر صادق همان

هاي هر دو گروه در درجة اول مبتني بـر فـرض يـك ناپيوسـتگي عميـق در سـير                     تبيين
. شود كار گرفته مي  كه اين ناپيوستگي در دو ديدگاه به دو منظور متفاوت به  تحول علم است  

اما چنين تلقي و تصويري از علم هم از جهات تاريخي و هم از زاوية فلسفي مورد مناقـشه       
انـد پيوسـتگي علـم را از جهـات       از يك جهت مورخان علم سـعي كـرده        . قرار گرفته است  

انه و رنسانس نشان دهند، و از جهت ديگـر فلاسـفة            شناختي بين قرون مي    محتوايي و روش  
همراسـتا بـا بحـث      . انـد  ها را مورد نقدهاي فلسفي قرار داده        ناپذيري كامل نظريه   علم قياس 

عنوان يك مطالعة مـوردي بـه بررسـي تـأثير و              فوق هدف من در اين مقاله اين است كه به         
تـا از رهگـذر آن تأكيـدي بـر          ارزيابي ظرفيت ديدگاه ارسطويي براي علم جديد بپـردازيم          

  .ها داشته باشم ناپذيري كامل نظريه نامقبول بودن گسست و قياس
ارسطو به اين جهت انتخاب شده است كه تـأثير وي بـر حكمـاي اسـلامي و متفكـران                    

 برخي از متفكران جهان اسلام خطوط كليّ حكمت طبيعي          .قرون ميانه غير قابل انكار است     
ايـن دسـته از متفكـران بـه         . درجات مختلف از آن تبعيـت كردنـد       ارسطو را پذيرفتند و به      
در عين حال برخي ديگر از متفكران اسـلامي نيـز مثـل رازي و            . ندا  حكماي مشائي معروف  

هـاي    دانـستند و برخـي ديگـر نيـز روش           بيروني نقدهايي را به افكار ارسـطوئيان وارد مـي         
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 جهـان كـافي ندانـستند و همچـون           تحليلي و استدلالي ارسطو را براي شناخت       –استقرائي  
از حكماي اسلامي كه نامشان بيـشتر بـا مكتـب     . هاي اشراقي گراييدند    سهروردي به مشرب  

طور كه گفته شد تأثير      البته همان . رشد است   سينا، و ابن    مشاء قرين است، كندي، فارابي، ابن     
ابي بيـشتر در زمينـة      مثلاً تأثير ارسطو بر فار    . ارسطو بر اين متفكران به درجات مختلف بود       

حكمت طبيعي بـود، در حـالي كـه در زمينـة حكمـت اولـي، فـارابي عناصـري از فلـسفة                       
سينا نيز در طبيعيـات هـر        ابن. آميزد  نوافلاطوني و معارف شرقي را با سنت مشاء در هم مي          

را در  » ميـل «چند به شدت تحت تأثير ارسطو بود ولي برخي نظريات بـديعي مثـل نظريـة                 
  عناصـري از   يقـضان   ابـن   حي و   المشرقيين  مهÛحك ارسطويي طرح كرد، و در آثار        همان زمينة 

رسيم با يك     رشد كه مي    هاي فلسفي خود وارد كرد، اما به ابن         مشرب افلاطوني را در ديدگاه    
هـاي    هاي بعـد بـه مؤلفـه        با اين مقدمه در بخش    . شويم  نظام كاملاً ناب ارسطويي مواجه مي     

  .پردازيم در باب حركت، ميتأثيرگذار ديدگاه ارسطو 
  

   نزد ارسطواهميت حركت

. هاي ارسطو سير پيشرفت و تحول علم ديناميك را كنُد كرد            گاهي گفته مي شود كه ديدگاه     
هر چند ديدگاه ارسطويي ظرفيت محدودي داشت با وجـود    . اما اين اظهارنظر دقيقي نيست    

بـراي بيـان    . ود بر جـاي گذاشـت     هاي تأثيرگذار براي علم ديناميك را از خ         اين برخي جنبه  
ميراث و دستاوردهاي ارسطو براي علم نوين ما خود را محدود به ديـدگاه ارسـطو دربـارة                  

كنيم، هر چند در مواردي مجبور خواهيم شد كه به نظرات وي دربـارة مكـان و                   حركت مي 
جـاد يـك    البته در اين ميان بر مواردي تأكيد خواهيم داشـت كـه در اي             . زمان نيز اشاره كنيم   

  . پيوستگي هر چند اجمالي براي سير تحول علم مفيد واقع شود
هـاي مهـم فلـسفي وي اسـت،           سازي يكي از ميراث    غير از اينكه قدرت ارسطو در نظام      

تـوان آن را زمينـه سـاز          توجه خاص ارسطو به حركـت از جملـة مـواردي اسـت كـه مـي                
كرومبي در تاريخ تحليلي خـود      . هايي دانست كه در نهايت منجر به علم ديناميك شد          تلاش

اي  از علم بر اين نكته تأكيد دارد كه دانشمندان فيزيك قرن هفدهم به تصادف اهميت ويـژه           
هاي ديگر طبيعت قائل نـشدند، بلكـه          براي تحقيق دربارة حركت به صورتي متمايز از جنبه        
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 آنهـا وجـه تجربـي        تـه الب. رو ارسطو و ارسطوئيان قرون ميانه بودند        كار متأثر و دنباله     در اين 
تر گرفتند و با تركيب آن با رياضيات، بـه عنـوان وجـه برجـستة رويكـرد                    حركت را جدي  

  )137، 136: 1969كرومبي . (هاي خود غنا بخشيدند نوافلاطوني، به تحليل
گرايان تبيين همه چيز با تحويل آن به ترتيـب، تعـداد و شـكل                 در فلسفة افلاطون و اتم    

هـاي ذاتـي بـا        هـا يكـسان بودنـد و تفـاوت         خود اتم . شد  توضيح داده مي  ها   قرار گرفتن اتم  
كند كه، اين     گرايي نيوتن روشن مي     گرايي باستان و اتم     در واقع مقايسة اتم   . يكديگر نداشتند 

گرايـان باسـتان، در    دو از اين جهات باهم تفاوتي نداشتند، بلكه تفاوت رويكرد نيوتن با اتم          
 يعنـي در حـالي    . توجه خاص به حركت   سطو با آنها بود؛ يعني      واقع همان تفاوت اساسي ار    

شـد،   گرايان حركت شأني ثانوي داشت و توجهي بـه تحليـل آن نمـي      كه نزد افلاطون و اتم    
هـا بـر اسـاس آن توضـيح داده      براي ارسطو، حركت شأني اولي داشت و بسياري از پديـده       

تـوان نقطـة عطفـي در      را مـي   از اين نظر همين توجه ارسطو به حركت       . شد؛ نه برعكس   مي
در واقع در نظام ارسطويي بحث حركت چنان محوري است          . پيدايش علم ديناميك دانست   

شناسـي وي، تبيـين ثقـل،     هاي ديگر نظـام ارسـطويي، مثـل روش    كه بسياري ديگر از مؤلفه 
ح داده كنـد و توضـي   در ارتباط با آن معنا پيدا مي... تقسيم عالم به فسادپذير و فسادناپذير و      

ها را در ارتباط با بحث حركـت و تـأثير             كنيم برخي از اين مؤلفه      در اينجا سعي مي   . شود  مي
  .آن در علم جديد توضيح دهيم

  
  شناختي اهميت روش

سـاخت امتنـاع      ارسطو از پذيرفتن عقيدة وابسته بودن اشياي محسوس كه افلاطون مطـرح             
ئل بود، زيرا بنـا بـر نظريـة او ايـن اشـيا،              ذات قا   داشت، و براي آنها وجود مستقل و قائم به        

ها و آثاري كـه       گذشته از اين در ديدگاه ارسطويي آن نشانه       . آوردند  جهان واقعي را پديد مي    
بخشد، وجود قبلي و مجزايي در عالم صور و مثـل             به يك شيء صفت و خاصيت آن را مي        
  .ندارد، بلكه متعلق به خود آن شيء است

 واقعيت را در اشياي محسوس و مادي بدانيم، و اين ادعـا كـه               از طرفي تصميم بر اينكه    
از آنجا كـه دانـش و       . شناختي بود   واقعيات اوليه، افراد عيني هستند، واجد ملزومات معرفت       
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گيرد، از ايـن رو، در حـالي كـه توجـه              معرفت حقيقي فقط بر امور واقعي حقيقي تعلق مي        
 طريق عقل يا تفكر فلـسفي قابـل شـناخت           هاي مثالي و ابدي بود كه از        افلاطون به صورت  

شناسي وي را به سوي  بودند، برعكس نظرية مابعدالطبيعي ارسطو دربارة افراد عيني، معرفت 
داد؛ يعني اينكه بايد آنهـا را در عـالم محـسوس           عالم اعيان و طبيعت و عالم متغير سوق مي        

فلاطون در پـي رسـيدن بـه        توجه به اين نكته مهم است كه ارسطو نيز مانند ا          . جستجو كنيم 
كند كه براي رسيدن به كليّ بايـد از           مفهوم كليّ است، اما بر خلاف استاد خود، استدلال مي         

توانيم آن را در مقدمة استدلال  افراد جزئي شروع كرد و وقتي به تعريف كليّ نائل آمديم مي          
شود؛ هر    به شروع مي  بنابراين علم يا شناخت، از طريق فرايندي كه با تجر         . قياسي قرار دهيم  

چند در زمينة ارسطويي معناي تجربه چندان فراخ است كه عقايد عرفي، يا اخبـار شـاهدان                 
البتـه آنچـه از طريـق       . به اين معني دانش امـري تجربـي اسـت         . شود  غايب را نيز شامل مي    

ه ب. رسد مگر اينكه به صورت استنتاجي در آيد         گيريم، به معرفت حقيقي نمي      استقراء فرا مي  
گرايانه، در مقابل افلاطون، براي علم جديـد          اين ترتيب، ثمرات توجه وي به رويكرد تجربه       

البته بايد اذعان كرد كه در عمل، اين طور نبود كـه خـود ارسـطو همـواره                  . غيرقابل انكار است  
شناسي مختار خود پيروي كند؛ چنانكه دانشمندان جديد نيز در فعاليـت              مطابق دستورات روش  

غيـر از ايـن،     . كننـد   شناسي مدون و از پيش تعريف شده، استفاده نمي          ود از يك روش   علمي خ 
اگر آزمايش تجربي را به معناي ايجاد يك فرايند طبيعي، تحـت شـرايط مقيـد و كنتـرل شـدة                     
آزمايشگاه در نظر بگيريم، در اين صـورت ايـن مفهـوم در نظـام ارسـطويي تركيبـي متنـاقض                     

  (Torretti 1999:3)! كرد» ايجاد«باشد، چرا بايد آن را » طبيعي«شد، چرا كه اگر فرايندي  مي
ها در خصوص حركت در خلأ و تبيـين ثقـل            ارسطو از رهگذر نقدهايي كه به اتميست      

كرد مسئلة نسبي و مطلـق بـودن را در چـارچوب طبيعيـات وارد سـاخت و در واقـع                وارد  
پـذير     حركت يـا سـكون امكـان       وي معتقد بود در خلأ،     .شناختيِ ماخ بود    پيشرو اصل روش  

. نيست و امكان ندارد كه هيچ حركتي اعم از مستدير، قسري و غيره در خلأ صورت پـذيرد       
مبدأ، منتهـا و جهـت   . در خلأيي كه در همة جهات يكسان هست، تصور حركت معنا ندارد         

ا كنند، زير   از لوازم حركت است كه اموري نسبي هستند كه در خلأ معناي محصلي پيدا نمي              
چپ و راست و بالا و پايين روابطي نسبي هـستند كـه فـي نفـسه و بطـور ذاتـي شـناخته                         
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گرايانة ارسطو بعدها از طرف كساني مثل بـاركلي،           شناختيِ رابطه   اين آموزة روش  . شوند نمي
لايبنيتز و ماخ در نقد فضا و زمان مطلق نيوتني به كار گرفته شد و شكل كامل آن از طـرف                     

مادة موضـعي، بـا توزيـع       ) يا اينرسيال (مبني بر اينكه خواص ماندي      » ماخاصل  «اينشتين به   
 (Barbour 2001: 2, 3, 77, 78). شود، شهرت يافـت  كل مادة موجود در جهان معين مي

گردد كه به توضيح ارسطو در مورد سقوط اجـسام بـه              شباهت با اصل ماخ وقتي مضاف مي      
  .زمين و توضيحات وي در مورد ثقل توجه كنيم

  
  ثقلتبيين 

او . ارايه داد » حيز طبيعي «ارسطو براي پديدة جاذبه و ثقلِ اجسام توضيحي بر اساس نظرية            
اي در جهان وجود داشته باشد آن قوه يقيناً          و پيروان مشائيش معتقد بودند كه اگر قوة جاذبه        

 ثقل يـك    بنابراين ارسطو بر اين باور بود كه گراني يا        . با جايگاه طبيعي اجسام مربوط است     
حركات طبيعي ناشي از تأثير همين قـوة         تمايل ذاتي است و متعلق به طبع و شكل جسم و          

بر اساس اين ديدگاه قوة جاذبه تأثيري نبود كه از يك جسم به جسم ديگر منتقل                . ذاتي بود 
شود، بلكه كيفيتي بود كه در هر جسمي وجود داشت و قابل انتقال به اجسام ديگر نبـود و                   

  .ف ديدگاه نيوتني تأثير از را دور منتفي بودلذا برخلا
وي . شد  شونده ظاهر مي   به نظر ارسطو يكي از تأثيرات قوة ثقل در سرعت اجسام ساقط           

البتـه در زمـان     . تر باشد سرعت سـقوطش بيـشتر اسـت          عقيده داشت هر قدر جسم سنگين     
ها  ثلاً اتميستم. هايي مخالف نظرية ارسطويي وجود داشت     ارسطو و حتي پيش از آن نظريه      

معتقد بودند كه اجسام با اوزان مختلف در خلأ داراي سرعت مـساويند و تفـاوت سـرعت                  
اي   سقوط اجسام در ملأ خاص، مثلاً در هوا، ناشي از تفاوت مقاومت هواست كه بـه گونـه                 

بديهي است كه ارسطو به دليـل نفـي         . گردد  متناسب با وزن آنها در برابر سقوطشان ابراز مي        
در قـرن شـشم مـيلادي نيـز متفكـري           . توانـست چنـين نظـري را بپـذيرد         لأ نمـي  وجود خ 

گرايان را در مقابل ارسطو به اين نحو تقرير و            نوافلاطوني با نام جان فيلوپونوس ديدگاه اتم      
بيان كرد كه هر جسم در خلأ با سرعتي معين و محدود كه مرتبط با وزن آن است حركـت                    

جسم در هوا به نسبت مقاومت هـوا در برابـر حـركتش             كند، در حاليكه سرعت محدود        مي
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 .بنابراين سرعت سقوط اجسام در هوا متناسـب بـا مقـدار وزنـشان نيـست               . يابد  كاهش مي 
همة حركات طبيعي   .  باشد مكان معيني ارسطو تأكيد داشت كه اين حركت و سقوط بايد به           

كند، بلكه     مي معين را   اين غايت، نه تنها جهت حركت     . داراي جهت معيني، يا غايتي هستند     
شـناختي يـا       ايـن بيـان ارسـطو نـه تنهـا مـستلزم يـك آمـوزة روش                 .مولد اثري نيز هـست    

شناختي است مبني بر اينكه فضاي تهي و بلامرجح، ترجيحي بـراي حركـت ايجـاد                 معرفت
هـاي غـايي واجـد        كند، بلكه متضمن يك ايدة فيزيكي است كه بر مبناي آن اين مكـان               نمي

، دربـارة آسـمان  ارسطو در كتاب . كنند   عمل مي  مراكز جذب عنوان     هستند كه به   تأثيري عليّ 
هـاي جاذبـه يـا دافعـة          به طور خلاصه، امكان تبيين مكانيكي جاذبه را بر اساس تأثير نيـرو            

اجسام مطرح كرده بود، ولي بر اساس اين تصور كليّ كه حركات سنگيني و سبكي، حركت           
تلقي مفاهيم سـنگيني و     . ود است، اين امكان را رد كرد       طرف مكان طبيعي خ     يك ماهيت به  

 كه سبب حركت اسـت، در قـرن سـيزدهم شـكل متعـارفي               سبكي به صورت كيفيات ذاتي    
كه بعضي از نويسندگان قرن چهاردهم مكان طبيعي را همچـون يـك علّـت                 يافت، تا جايي  

يي دو مكان متمايز    در نظام ارسطو  ) 48،49: 1969كرومبي  . (دانستند  فاعلي براي گرانش مي   
براي حركات وجود داشت، يكي مركز جهان كه مكان زمين بود، و ديگري مكـان اثيـر كـه                   

البته شباهت اين ايده با ماخ كامـل نبـود، چـون آن تـوان جـذب در خـود                    . فلك اقصا بود  
ا كنند، در حالي كه ماخ، اجرام جهان ر ها را اشغال مي اي كه آن مكان   ها بود، نه در ماده     مكان

  .دانست واجد نوعي نيروي جاذبه مي
  

  چهاربعدي بودن و مفهوم رويداد

اي نسبت به ارسطو داشـت، امـا يـك تفـاوت              هر چند رياضيات نزد افلاطون نقش برجسته      
هـاي    در مقابـل، ارسـطو در تحليـل       . مهم وي با ارسطو اين بود كه وي به سه بعد اكتفا كرد            

 بعد، و وابستگي زمان به حركت، قدم ديگـري          خود با در نظر گرفتن چهار بعد به جاي سه         
هـاي    ريزي مباني ديناميك برداشت، هر چند ايراد كار وي اين بود كـه تحليـل                در جهت پي  

  . شد هاي كيفي مي وي محدود به تحليل
شـد كـه يـك قرابـت و            نزد ارسطو موجب مي    4عنوان يك امتداد    در نظر گرفتن زمان به    



 

76  

ان
ست
زم

 
13

86
 /

اره
شم

 
32  

جاد شود و اين به نمايش امروز خط در محـور زمـان             شباهت ساختاري بين زمان و خط اي      
 را در 6خصوص اگر تأكيد صدرا بر سيال بودن اين امتـداد       به 5.مختصات بسيار نزديك است   

كنـد، و بـه       نظر بگيريم، خواهيم ديد چگونه بر اساس آن به نفع حركت قطعي استدلال مـي              
از يك سو   . شود   تكميل مي  تنيدگي ماده و حركت و زمان در نظام صدرايي          اين شكل در هم   

هر چند صدرا براي جسم و ماده اصالت قائل است، ولي بر خلاف مشائيان اين اصالت نزد                 
او، اصالتي پويا است، به اين معنا كه ماده داراي شخصيتي بالنده است كه از هـر لحـاظ بـا                     

، دانـستند  ضمناً برخلاف مشائين كه زمان را ظـرف وجـودي اشـيا مـي    . حركت همراه است  
. دانست به طوري كه دو مفهوم زمان و حركت عين يكديگرند            اجزاء زمان را عين وجود مي     

همان طور كه   . باشند  به عقيدة وي زمان و مكان زايد بر جسم نيستند، و همه باهم متحد مي              
. شوند، زمان هر جسمي نيز مختص به همان جـسم اسـت           دو جسم در يك مكان جمع نمي      

آورد و آن را در كنـار ابعـاد           را از مشخصات جسم به شـمار مـي        به اين ترتيب صدرا زمان      
به اين ترتيب صدرا يـك قـدم بـه مفهـوم رويـداد در فيزيـك جديـد            . دهد  گانه قرار مي   سه

اين مسأله با تحليل مفهوم جسم ساكن نزد صدرا و مقايـسة آن بـا ديـدگاه                 . شود  نزديك مي 
  .شود تر مي ارسطويي روشن

كون هم حركت دارد؛ اين از يك جهت شبيه چيزي اسـت            نزد صدرا شيء در حالت س     
كند و    گويند يعني اينكه شيء حتي وقتي ساكن است اكوان متعددي پيدا مي             كه متكلمان مي  

از اين جهت متفاوت است كه از نظر فلاسفه، و صدرا، اكوان متعدد نداريم بلكه يك كـون                  
اين نتيجة در نظر گرفتن حركت . واحد مستمر دارد، به اين ترتيب يك كون واحد قار داريم  

سكون، حقيقتي يك بعـدي اسـت كـه         .  ..«در واقع   . جوهري و زمان ذاتي براي شيء است      
علت اينكه سكون بعد دارد اين است كـه خـودش           . بعد زماني دارد، ولي بعد مسافتي ندارد      

.... نوعي از حركت است، ولي حركت شيء است در جاي خودش و از اين رو، زمـان دارد                 
شود و الاّ صرف يك قرار بدون  شيء چون در جاي خودش حركت دارد بر زمان منطبق مي        

پذيرش تحليل فوق بسيار به ايـن       ) 356-355: مطهري، مجموعه آثار  . (»زمان سكون نيست  
بـودن  : بيـان كنـيم   » رويداد«شود كه بودن شيء را در فضا و زمان بر اساس              ايده نزديك مي  

اي كه يك شيء سـاكن صـرفاً           مكاني و بعد زماني به گونه      شيء عبارت است از داشت بعد     
بلكـه بـه واسـطة بـودن آن در زمـان،            . شود  با يك نقطه، در اين فضا زمان نمايش داده نمي         



  

 آرا
ثير
ي تأ

رس
بر

ي
كت

حر
ب 

ر با
و د

سط
 ار

  

77  

حركت جوهري آن و بنابراين گره خوردن زمان با حركت جوهري، بايد نحوة وجود شـيء     
شـود كـه از آن در فيزيـك            مـي  قابل انطباق با زمان باشد و لذا توسط يك خط نمايش داده           

ك اين جهانخط از آن جهت نمايندة يك شيء است كه ي ـ          . شود   تعبير مي  جهانخطجديد به   
دهد ولي از اين جهت كه اين خط يك امتـداد اسـت،               كون و بودن در فضازمان را نشان مي       

ر بنابراين علاوه بر در نظ ـ    . دهد  هر نقطة فرضي از آن يك مقطع از حركت شيء را نشان مي            
گرفتن چهاربعد براي اشيا، ديدگاه صدرايي از جهت نزديك شدن به مفهـوم رويـداد، يـك                 

  .شود تر مي قدم به فيزيك جديد نزديك
  

  قوانين حركت

تأمل در تفاوت و تمايز ارسطو بين حركت طبيعي و حركت قسري و اينكه اساساً چرا حركـت                  
هـاي هـر چنـد        هاي وي شـكل     كند كه چطور ديدگاه     طبيعي براي وي اهميت داشت روشن مي      

 از حركت اينرسيال و يكنواخت را در تقابل با حركت تحت تأثير يـك نيـرو                  اي خام، ولي اوليه  
اي است كه همواره به سـمت حيـز طبيعـي خـود      حركت طبيعيِ جسم به گونه. را در بر داشت  

كان طبيعـي   گرايش دارد و چنانچه مانعي در راه چنين حركتي نباشد جسم مزبور به سوي آن م               
بـه ايـن    . شـود   يابد و ساكن مـي      كند و پس از رسيدن به آن حركت طبيعي پايان مي            حركت مي 
  .هايي از قوانين نيوتن را در خود داشت توان گفت كه ارسطو زمينه ترتيب مي

حيـز  «سينا خصوصاً در باب حركت ارسطويي اسـت، يعنـي نظريـة              جالب است كه ابن   
ة ارسطويي در مـورد حركـت قـسري در حركـت پرتـابي را               پذيرد، ولي نظري    را مي » طبيعي
نظر ارسطو دربارة حركت قسري اجسام، آن بود كه محرك جسم بايـد همـواره               . پذيرد  نمي

از ايـن رو، در ديـدگاه ارسـطويي،         . همراه با متحرك باشد و الا جسم متوقف خواهـد شـد           
لاف فـشار حركـت     زدن هوا و راندن آن به عقـب جـسم و ايجـاد اخـت                جسم پرتابي با پس   

. آورد همچنين از نظر ارسطو جسم از محرك خويش يك نيروي دفعي به دست مي             . كند مي
عنوان علت حركت پرتابه رد كرد بلكه آن  فيلوپونوس در قرن ششم ميلادي نه تنها هوا را به

گفـت    تازگي نظرية وي در اين بود كه مـي        . دانست  را عامل مقاومت در برابر حركت نيز مي       
جـسم بـه    . شـود   اي به خود جسم پرتاب شده القا مي         ركت عاملي است كه به گونه     علت ح 

گرايـي اسـت حركـت        اش كه سكون    سبب اين عامل القاكننده است كه برخلاف ميل طبيعي        
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رسد و حركت جـسم متوقـف         ها اين قوه به پايان مي       كند ولي سرانجام به علت مقاومت       مي
 تاريخ علم از جمله مقدمات تبيين قانوني اينرسي         نظرية اخير را برخي از مورخان     . گردد  مي

گفتـه  . اند؛ قانوني كه در قرن هفدهم ميلادي توسط نيوتن بيان گرديـد             دانسته) قانون لختي (
سينا نخستين متفكري است كه نظريات غيرارسطوييِ        كه ابن ) 419: 1365فرشاد  (شده است   

 و پـس از مقايـسة آراي        7ل كـرد  فيلوپونوس مبني بر عامل حركت و نيروي گرانش را دنبـا          
اي اكتسابي است كه      مختلف در باب حركت قسري به اين نتيجه رسيد كه علت حركت قوه            

بنابراين، جسم پرتابي پيش از پرتاب شدن كيفيتـي      . شود  از سوي محرك به متحرك داده مي      
بـر اسـاس چنـين      . نمايـد   را كه عامل حركت آن خواهد شد، از محرك خويش كـسب مـي             

: سـينا  ابـن (را ارايـه كـرد      » ميل«سينا در باب حركت غير طبيعي يا قسري نظرية             ابن تحليلي
نخـست اينكـه    : كه در عين حال دو تغيير مهم در نظرية فيلوپونوس ايجاد كـرد            ) 410-413

پذير باشد، قوة مكتسبه به تدريج        فيلوپونوس معتقد بود، حتي در خلأ، اگر ايجاد خلأ امكان         
كرد كه قوة مكتسبه      سينا استدلال مي    شود، اما ابن    كت قسري متوقف مي   رود و حر    از ميان مي  

از محرك توسط متحرك، و حركت قسري ناشي از آن در غياب هر گونـه مـانعي بـه طـور             
به اين ترتيب ايدة اساسي قانون لختي يا قانون اينرسي با جرح            . نامحدود دوام خواهد يافت   

سينا حتـي كوشـيد تـا بـه ايـن نيـروي        ابن. رفتگ هايي از نظام ارسطويي شكل مي     و تعديل 
به بيان وي اجسام تحت اثر قوة محركة مذكور با سرعتي متناسب با             . بخشد» كميت«محركه  

نماينـد    نيز اجسامي كه با سرعت مفروض حركت مي       . كنند  عكس مقدار وزنشان حركت مي    
كـات بغـدادي در قـرن       ابوالبر. كننـد   در هوا مسافاتي با تناسب مستقيم با وزنشان را طي مي          

اي داير بر چگـونگي تعيـين شـتاب اجـسام در              ششم هجري به پيروي از اين تئوري نظريه       
هـاي فزاينـده      هاي متوالي قوه ناشي از سرعت       حال سقوط ارايه داد كه در آن مفهوم افزايش        

  )61-60، 1969كرومبي . (به كار گرفته شده بود
  

  قوه و فعل

تغيير و حركت و در دفاع از نظرية خود در مقابل اين ايـراد              ارسطو در تبيين خود از مسئلة       
پارمنيدسي كه هر تغييري مستلزم پديد آمدن چيزي از عـدم اسـت، نظريـة قـوه و فعـل را                     

عـدم،  : نـد از  ا  وي در اين نظريه توضيح داد كه وجود، سه مقوله دارد كه عبارت            . مطرح كرد 
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توانـد ميـان وجـود بـالقوه و بالفعـل              مي در اين صورت تغيير   . وجود بالقوه و وجود بالفعل    
به اين ترتيب همـة حركـات       . صورت بگيرد؛ لذا حركت گذر از مقولة عدم به وجود نيست          

  .واجد نوعي گذار از قوه به فعل هستند
مـثلاً  . شـود  نظرية وي در مورد قوه و فعل هنوز در علم جديد كم و بـيش اسـتفاده مـي     

كند مـشابه آن در علـم جديـد نيـز      م توصيف ميارسطو وزن را نوعي قوة محقق نشدة جس 
وقتي گفته مي شود جسمي داراي بار الكتريكي است يعني اينكه وقتي جسم باردار در يك                

نيوتن نيز در تعريف خود از لختـي يـا          . ميدان الكتريكي قرار گيرد بتواند داراي شتاب شود       
اي است كه هر جسمي       هكند كه قو    اينرسي ارسطويي است وقتي آن را اين طور توصيف مي         

  .ماند الخط يكنواخت خود باقي مي توسط آن در حالت سكون يا حركت مستقيم
، بـه همـان معنـاي       انرژي پتانسيل در علم جديد، مثلاً در      » پتانسيل«جالب است كه واژة     

 اول بـار در  (vis potentialis) نيروي پتانـسيل در علم جديد واژة . رود ارسطويي بكار مي
 به كار گرفتـه شـد و        (Euler) و اولر    (Bernoulli) توسط برادران برنولي     1750سال سال   

و .  معرفي شد1828 در (Green) توسط گرين (potential function) تابع پتانسيلمفهوم 
 در تمايز صريح (Rankine) توسط رنكين 1853 در (potential energy) انرژي پتانسيل

 معرفي شد كه عبارت دومي بعدها توسط تامـسون  (actual energy) يافته انرژي فعليتبا 
(Thomson) و تت (Tait)   جاي خود را به انـرژي جنبـشي (Kinetic energy)  داد كـه 

  (Barbour 2001:76). البته تا حدي موجب ابهام تمايزي شد كه رنكين در نظر داشت
ين ايـدة بـالقوه     گيري گاهي از ا     در نظرية مكانيك كوانتوم نيز براي توضيح مسئلة اندازه        

شـود كـه مكانيـك كوانتـوم دربـارة            گيري از اينجا ناشـي مـي        مسألة اندازه . شود  استفاده مي 
ب كه تحول تـابع حالـت       گويد به اين ترتي     سرنوشت يك تك ذره به زبان احتمال سخن مي        

شـود ولـي      كل سيستم يا ذره توسط معادلة شرودينگر به صـورتي مـوجبيتي مـشخص مـي               
تـوان بـه     هر حالـت كوانتـومي را مـي   (superposition principle) براساس اصل تركيب

صورت مجموعي از حالات مجاز نوشت كه تـوان دوم ضـرايب آن حـالات، معـرف ايـن                   
. گيري، سيستم مورد نظر در آن حالت مجاز قرار داشـته باشـد     احتمال است كه هنگام اندازه    

وعي از حـالات مجـاز اسـت، بـا          اينكه چطور ذرة ما از يك حالت نامتعين اوليه كـه مجم ـ           
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، 1955در حـوالي سـال      . كند مشخص نيست    گيري به يك حالت متعين تقليل پيدا مي         اندازه
. هايي از نظرية قوه و فعل ارسـطويي كمـك گرفـت             هايزنبرگ براي توضيح چنين وضعيت    
. هـا اسـت   ها نيست، بلكه جهان استعدادها و بالقوگي وي گفت كه جهان اتمي جهان فعليت   

كننـد نماينـدة همـين حـالات           حالات نامتعين كه تحت معادلة شرودينگر تحول پيدا مي         آن
به . صورت بالقوه دارا هستند     بالقوه هستند، به اين معني كه در خود، همة حالات مجاز را به            

هاي سيستم دانـست و آن را بـا           اين ترتيب هايزنبرگ تابع موج سيستم را توصيفگر استعداد        
دهـد، امـا بـه        هاي وقوع يك حادثه را نشان مي        ق داد، كميتي كه استعداد    قوة ارسطويي تطبي  

  8)39: 1958هايزنبرگ (؛ )429: 1369گلشني (. اندازة خود حادثه واقعيت ندارد

  
  نهايت بالفعل مسألة بي

هـايي بـين    شـباهت . رسـاند  مقايسة كيهان ارسطويي و اينشتيني نيز ما را به نتايج جالبي مـي        
هر دو جهان از نظر فضايي كروي هستند و از          . يي و اينشتيني وجود دارد    جهان بستة ارسطو  

البته جهان اينشتيني كه از نظـر متريكـي بـسته           . نهايت هستند   نظر زماني در هر دو جهت بي      
تر از جهان ارسطويي است كه از نظر توپولوژيكي بسته است و مبتني بر                است، بسيار مقبول  

تر اين است كـه هـر دو جهـان            نكتة جالب . زم را ندارند  مفاهيمي است كه امروزه كفايت لا     
اند؛ يعني تأكيد بر يافتن علـل فيزيكـي           شناختي ماخي ساخته شده     هاي روش   براساس آموزه 

  .پذير مشاهده
را رد » نهايـت بالفعـل    بـي «از طرفي ارسطو، همگام با بسياري از متفكران يونـاني، ايـدة             

نهايـت را تنهـا بـه شـكل           ارسطو بي . كرد  استدلال مي نهايت    كرد و عليه ديدگاه جهان بي      مي
نهايت  توان به طور بالقوه به بي  مثلاً قبول داشت كه هر جسم ممتد را مي قبول داشت؛بالقوه

نهايت بالفعل از طرف ارسـطو، دليـل اساسـي     اين رد آگاهانة بي. تر تقسيم كرد  جزء كوچك 
درحاليكه اينشتين در ابتدا متوجه     .  داشت اين بود كه وي به يك جهان بسته و متناهي اعتقاد          

نهايت نشد، از اين رو، در حالي كه جهان ارسطوي نزديك بـه دو هـزاره دوام                   خطر اين بي  
، اينـشتين را   (de' Sitter)يافت، جهان اينشتين دو ماه بيشتر دوام نياورد تا اينكـه دوسـيتر   

  .شتين موجب شدنهايت كرد و اصلاحاتي را در ديدگاه اين متوجه مسألة بي
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   ديدگاه ارسطوييارزيابي ظرفيت

هاي توپولوژيك و     هاي وي به تحليل     ترين نقص ديدگاه ارسطويي، منحصر بودن تحليل       مهم
هاي كمي و هندسي يا متريك بود؛ رويكردي كه در واقـع وجـه بـارز و     غفلت آن از تحليل  

ر اين رويكرد افلاطـوني     ميراث برجستة مكتب افلاطوني و اتميستي رقيب ارسطو بود و تأثي          
در مقابل، ديدگاه افلاطوني هـر  .  بر كپلر و كپرنيك و گاليله به تعويق افتاد    17 و   16تا قرون   

تـوان گفـت    شد و در نتيجه، مـي    داد ولي به سه بعد محدود مي        چند به رياضيات اهميت مي    
با اين وجود هـر      .گرايي را به چهار بعد ارسطويي تزريق كند        كار گاليله اين بود كه افلاطون     

هـاي كيفـي و غفلـت از          هاي ديدگاه ارسطويي توجه صرف بـه تحليـل          چند يكي از كمبود   
اي براي    توان مقدمه   هاي كمي بود ولي به هر حال همين توجه به قسمت كيفي را مي               تحليل

اما پرسشي كه در اينجا قصد پاسخ به آن را داريم اين اسـت كـه                . هر رويكرد كمي دانست   
هاي رويكرد ارسطويي را به نحوي بـه آن اضـافه كنـيم، ديـدگاه       ا اگر برخي كاستي   ببينيم آي 

  . تواند غنا و ظرفيت لازم براي بيان علم جديد را داشته باشد ارسطويي مي
گرايي را نيز بـه آن اضـافه          براي ارزيابي ظرفيت ديدگاه ارسطويي فرض كنيد كه كميت        

درست است كه ديـدگاه ارسـطويي       . كنيم  وارد مي كنيم، همچنين مفهوم رويداد را نيز به آن         
كنيم آن را به اين شكل غنا بخشيم حـالا سـؤال           يك از اينها نيست ولي فرض مي        واجد هيچ 

اينجا است كه ديدگاه ارسطويي تا چه حد ظرفيت پذيرش دعاوي فيزيك جديـد در مـورد                 
ديـدگاه ارسـطويي    توان نشان داد كه با وجود تمـام ايـن مـوارد هنـوز                 حركت را دارد؟ مي   

براي درك اين مسئله خوب است مثال       . تواند، چارچوب مناسبي براي علم جديد باشد       نمي
  (Geroch 1978:34-36). زير را در نظر بگيريد

وضعيتي را در نظر بگيريد كه شما تنها و در يك مكـان دوري قـرار داريـد؛ دور از هـر                 
اي از كنار شما عبـور    غريبه.  حركت كنيداند تا به كمك آن راكتي هم به شما داده    . كهكشاني

اگـر  . كنـد    ثانيـه بعـد از ديگـري منفجـر مـي           5كند و دو ترقه در دست دارد كه يكي را             مي
اند؟ براي پاسخ بـه ايـن سـؤال        پرسيده شود آيا اين دو ترقه در يك زمان و مكان روي داده            

كنيد و ببينيد كه آيا   حل اين است كه موضع اين دو رويداد را نسبت به هم مشخص           يك راه 
مكان اينها يكي است يا نه؟ شخصي كه در ديدگاه ارسطويي است برچـسب خـود را روي                  
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. داند اگر داراي يك مختصات مكـاني باشـند          زند و آنها را داراي يك مكان مي         رويدادها مي 
شما يك هفته قبل از ملاقات با فرد غريبه يكي         . حالا فرض كنيد وضعيت كمي متفاوت بود      

در . شـديد   كرديد و از اين رو، داراي سرعتي در جهت خاصي مـي             ها را شليك مي    از راكت 
كرديد، امكان داشت كـه دو رويـداد را    اين حالت وقتي مكان دو رويداد انفجار را تعيين مي      

در يك مكان اندازه بگيريد چون ممكن بود سرعت شما باعث شود كه شما اختلاف زماني                
يا فرض كنيد فرد ديگري هـم آنجاسـت و در حـال       . ديديد حالا نبينيد    ي ثانيه را كه قبلاً م     5

رسد بر اساس ديـدگاه ارسـطويي، رخ دادن           از اين رو، به نظر مي     . حركت نسبت شما باشد   
افـراد مختلـف و حتـي يـك فـرد بـا             : در يك مكان در فـضا يـك مـسئلة شخـصي باشـد             

بنـابراين يـك دسـته از    . دهند ي مذكور م هاي متفاوتي به پرسش     هاي مختلف پاسخ   تاريخچه
در واقـع   . روابط بين رويدادها هر چند معني دارد ولي وابسته به ناظر و تاريخچة وي است              

داند، بدون اينكه آن ترجيح مبنـايي         هر ناظري توصيف خود را از پديدة مورد نظر ارجح مي          
را دوست نداريم   پسنديم زي   ما چنين وضعيتي را در فيزيك نمي      . عيني و همگاني داشته باشد    

دوست داريم تمايزي بگـذاريم     . كنيم وابسته به افراد باشد      ها ارايه مي    توصيفاتي كه از پديده   
 در  9.شـود   هاي شخصي، خام و وابسته به افراد و آنچه مربوط به خود طبيعت مي               بين تجربه 

فـراد  گـاه عينـي وجـود نـدارد تـا ا      شود و تكيه    ديدگاه ارسطويي اين مرز در نظر گرفته نمي       
به طور خلاصه، هر چند در اين ديـدگاه         . مختلف بتوانند به مدد آن باهم ارتباط برقرار كنند        

هـا بـاهم توافـق       خـط   در خصوص سطوح همزماني توافق وجود دارد، ولي در مورد جهـان           
يابد زيرا اين ديـدگاه       رسيم، اين دعواها خاتمه مي      اي كه مي    اما مثلاً به ديدگاه گاليله    . ندارند

. شـود   هاي ارسطويي قائل نمي     شود كه هيچ ارجحيتي توصيفات گروه       اي تعريف مي   ونهبه گ 
، در ديدگاه ارسطويي معنـادار      »متر است    سانتي 20فاصلة فضايي دو رويداد     «اين پرسش كه    

هاي مختلـف در مـورد قبـول آن           است، هر چند نزد ناظران مختلف يا يك ناظر با تاريخچه          
معني است، چون معلـوم نيـست         اي اين گزاره اساساً بي      اه گاليله توافق ندارند، ولي در ديدگ    

  .نسبت به كدام دستگاه مختصات بيان شده است
  
  نتيجه

 حركـت، بـه برخـي از    دربـارة در اين مقاله قصدم اين بود تا با كنكاشي در نظريـة ارسـطو          
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 وجـه ايـن     خواهم بگيرم به هيچ    اي كه مي   نتيجه. ، اشاره كنم  وي براي علم جديد    يها آموزه
هاي فيزيك جديـد اسـت، امـا      حركت، حالت حدي ديدگاهدربارةنيست كه ديدگاه ارسطو   

،  نيـز  هـاي علمـي    ناپـذيري نظريـه    دهد كه ايدة قيـاس     تحليلي كه ارايه شد حداقل نشان مي      
 علـم قـديم و جديـد، در برابـر      و ناپيوسـتگي  اسـطورة شـقاق   وديدگاه قابل دفاعي نيست 

   .آورد تر تاب نمي تر و تخصصي قهاي تاريخي دقي بررسي
آميز بر ناپيوستگي علم جديد و       نتيجة تأكيد اغراق  گويد    همان طور كه ليندبرگ مي    

 قرون ميانـه   منجر به تصويري از علم و عالمان گاري علمِ قرون وسطا   ن قديم در تاريخ  
 هاي ميانه را آدمـي سـست و چـاپلوس و پيـرو     استاد دانشگاه سده... « شد كه در آن  

اينكه چگونه ممكن است انسان بردة اين هر دو باشـد،         (وار ارسطو و آباي كليسا        برده
هـاي مراجـع بـالا        ترسد يك سر مو از خواسـت        اند كه مي    ترسيم كرده ) معلوم نيست 
اي در علم كـلام و الهيـات    هايِ گسترده البته شك نيست كه محدوديت    . سرپيچي كند 

اي، خـواه      محدوديتها، تقريباً هـيچ عقيـده      وجود داشته است، ولي در چهارچوب اين      
هاي ميانه آن را مورد تـدقيق   هاي سده  فلسفي و خواه كلامي، نبود كه استادان دانشگاه       

   (Lindberg, 1992, 213).»و انتقاد قرار نداده باشند
علم مكانيـك   «در حمايت از پيوستگي علم جديد و قديم مورخاني مثل دوئم تأكيد داشتند              

 عهد جديد بحق بدانها مفتخر و سرافراز است به وسيلة يك سلـسلة غيرمنقطـع از                 و فيزيك كه  
ها كه به ندرت مـشهود افتـاده اسـت، از عقايـدي كـه در قلـب مـدارس                    اصلاحات و پيشرفت  

) 474،  1992لينـدبرگ   . (»هاي ميانه مقبول افتاده بوده، نشأت گرفته و بدينجا رسيده اسـت            سده
اگـر عقيـدة دوئـم      «: گردد كـه    ريخ علم در قرون وسطي، متذكر مي      ليندبرگ، يكي از مورخان تا    

درست باشد، خاستگاههاي علم جديد را نبايد در طرد و انكار فلسفه و تفكـر اهـل مدرسـه و                    
گرايانة دورة رنسانس جستجو كرد، بلكه بايـد در          هاي باستاني و منابع انسان      بازگشت به انديشه  

نه، و تأثير و تـأثر الهيـات مـسيحي و فلـسفة طبيعـي اهـل                 هاي ميا   تعاليم فيلسوفان طبيعي سده   
و از قضا چنين برنامة پژوهـشي نيـز دنبـال           . »هاي ميانه طلب نمود     هاي سده  مدرسه در دانشگاه  

، (Lynn Thorndike)، لـين ثورنـدايك   (Haskins)هايي چون هاسـكينز   با تلاش چهره. شد
 و كرومبــي (Anneliese Maier)ز مــاير ، انلــي(Marshall Clagett)مارشــال كلاگــت 

(Crombie) هـاي    هاي پس از جنـگ جهـاني دوم شـاهد توسـعة چـشمگير پـژوهش                 دهه
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هـاي    ويژه، ماير و كرومبي بر اهميـت سـهم سـده           به. هاي ميانه بود    تاريخي دربارة علم سده   
شناسي در پديد آوردن علـم جديـد تأكيـد            ميانه، چه از جنبة مفهومي و چه از جهت روش         

 كه نماينـدة مـشهور      (Hall)، و هال    (Koyre)البته از طرفي در جبهة مقابل كوايره        . داشتند
مكتب وي است، همواره بر نوعي گسست و جهـش فكـري در قـرن شـانزدهم و هفـدهم                    

هاي اخير شرايط و دقائق بحـث    طوري كه در مجموع بايد گفت در دهه         تأكيد داشته اند، به   
 در عين حـال كـه مقـدار معتنـابهي از            (McMullin)مولين   ارنان مك . تر شده است    ظريف

هاي ميانه و علم جديد را قبول دارد، اذعـان دارد كـه               تداوم مفهومي و زباني ميان علم سده      
  .شناسي ميان اين دو دوره بيابد تواند نشاني از تداوم و استمرار روش نمي

د و ايـن  اي داشت تا حال حـل شـده بـو           حل ساده  حاصل سخن اينكه اگر اين بحث راه      
رسد ما در اينجا بتوانيم به طور قاطع آن را حل             بنابراين به نظر نمي   . كشيد  همه به درازا نمي   

حل قطعي پيدا كـرد، زيـرا در ايـن نـوع         كنيم؛ شايد هم براي مسائلي از اين دست نتوان راه         
پردازد، و حتي بـه شـناخت علـل تـاريخي      مسائل مورخ فقط به توصيف تغيير تاريخي نمي 

هاي مربـوط بـه      كند، بلكه فقط به سنگين و سبك كردن اهميت روايات و داستان             م نمي اقدا
هـا و حقـايق تـاريخي         هـايي چنـدين مرحلـه از داده        چنين داوري . پردازد  تغيير تاريخي مي  

تري، كه خود به آساني و مـستقيماً         بدورند، و تنها وقتي از منظر بلند الگوهاي تعبيري بزرگ         
شـوند و ناچـار       ها نگريسته شود، نتيجه مي      ييد و تصديق نيستند، بدان داده     يا مستقلاً قابل تأ   

ولي ) 475 :1992ليندبرگ  ( .در اين محاسبه و داوري، ترجيحات شخصي نقش مهمي دارد         
هاي افراطي در اين زمينه و صـدور يـك            توان گفت اين است كه ديدگاه       آنچه با قطعيت مي   

  .فاع نخواهد بودها قابل د حكم كليّ دربارة همة نظريه
  
  ها نوشت پي

تـوان در مـورد      اي از زمان باستان تا قرن هفـدهم نمـي          كوهن مدعي است كه در هيچ دوره      عنوان مثال    به  . 1
شـود صـرفاً مكاتـب رقيـب و          آنچه ديده مـي   . ماهيت نور ديدگاهي را يافت كه مورد اتفاق عموم باشد         

اپيكـوري، ارسـطويي يـا افلاطـوني         هاي  از نظريه  هاي آن مكاتب هستند كه اغلب آنها به يكي         زيرشاخه
در اينجا كوهن تأثير مهـم علـم اپتيـك دورة اسـلامي، خـصوصاً      . (Kuhn 1970:12-13)نزديك است 

 چون راجر بيكن و گروستـست، بلكـه   ميانههيثم را كه پارادايم فكريش نه تنها بر متفكراني در قرون      ابن
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 نـوعي ديـد   ز ايـن رو، ا. گيرد ه و كپلر نيز تأثيرگذار بود، ناديده ميگذاران علم جديد، يعني گاليل     بر بنيان 
  .نگاري وي حاكم است اروپا محوري بر تاريخ

مثلاً فرانسيس بيكن، ولتر، و كوندورسه، هر يك به زباني معتقد بودند كه سنت علمِ قديم، تأثيري در سير                   . 2
ليتي منقطع و ابتر بوده كه ره به جايي نبرده          گيري علم جديد به جاي نگذاشته است، و صرفاً فعا          يا شكل 
  .)1992،472ليندبرگ، ( است

هر چند اعتقـاد    . شود  مدرنيسم منسوب مي    اين ديدگاه معمولاً به كوهن، فايرابند، و طرفداران مكتب پست         . 3
  .آنها به مواضع خود به درجات مختلف است

  .ل انقسام استغيرالنهايه قاب امر ممتد امريست كه از نظر عقلي، الي. 4
زنـون  . داد  ارسطو با ياري از همين شباهت ساختاري بين خـط و زمـان، بـه پـارادكس زنـون پاسـخ مـي                      . 5

لذا ...  را طي كند و      d/4 بايد   d/2 را طي كند، و براي طي        d/2، بايد   dگفت دونده براي طي مسافت        مي
، را در   dفت، اگر دونده بتوانـد مـسافت        گ  در مقابل ارسطو مي   . نهايت زمان لازم دارد تا به انتها برسد         بي

... .  طـي كنـد و   t/4 را در d/4 طي كند و لذا مي توانـد  t/2 را در d/2تواند  ، طي كند، لاجرم ميtزمان  
  (Torretti 1999:6): رك به. تواند به مقصد برسد لذا دونده مي

ي آن بـاهم موجودنـد، مثـل سـطح          يا امتداد پايدار است، يعني اجزاء فرض ـ      : امور ممتد بر دو قسم هستند     . 6
كاغذ يا خط، يا امتداد سيال كه ذاتاً ممكن نيست كه هيچ دو جزء فرضيِ آن باهم موجود باشـند، بلكـه                      

 ).267: 1385عبوديت (شود تا ديگري موجود شود مثل زمان؛ رك  يكي معدوم مي
در ايـن نظريـه     . وليد شـهرت دارد   البته نظرية مشابهي نيز از طرف متكلمين ارايه شده است كه به نظرية ت             . 7

اي   هر حركتي فقط در حدوث نيازمند علّت بيروني است، و در بقا نيازي به علّت ندارد، بلكه هر درجـه                   
  ).276، ص4جلد حركت و زمان در فلسفة اسلامي (كند  از حركت، درجة بعد را ايجاد مي

در اين مورد رجوع كنيد     . شود  ي استفاده مي  گير  اين ايده كماكان توسط شيموني براي توضيح مسألة اندازه        . 8
 .Shimony (2004)به 

چنانكه در تعبير استاندارد مكانيك كوانتوم ايـن اعتقـاد          . البته اين تمايزات هميشه روشن و واضح نيستند       . 9
  .وجود دارد كه اين مرز شكسته شده است
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